
سیدخلیل سجادپور- هنوز بیست و نهم 
اردیبهشت در سالنامه 1401 ورق نخورده 
بــود که شعله هــای سرکش آتــش در تاریکی 
جاده تایباد – خواف، تعجب رانندگان عبوری 
را برانگیخت. برخی پدال ترمز را می فشردند و 
با نگاهی حیرت انگیز دوباره به مسیر خود ادامه 
می دادند و بعضی دیگر دود سیاهی را به نظاره 
می نشستند که بر فراز آسمان خودنمایی می 
کرد. در این هنگام بود که یکی از رانندگان 
در کنار جــاده ایستاد و با پای پیاده به سوی 
پرتگاهی در فاصله حدود 25 متری جاده رفت 
که شعله های آتش از آن جا زبانه می کشید. او با 
دیدن خودرویی که هنوز در آتش می سوخت 
بلافاصله با امدادگران آتش نشانی و پلیس 
110 تماس گرفت و ماجرای سقوط خودرویی 
به پرتگاه را گزارش داد که دود سیاه آن فضای 
جــاده را احاطه کــرده بــود. طولی نکشید که 
خودروهای آتش نشانی و نیروهای پلیس راه 
عازم جاده مرزی در نزدیکی روستای »کرات« 
شدند. هیچ گونه حفاظ یا نگهدارنده ای در کنار 
جاده نبود و خودرو پس از طی مسافتی حدود 
15 تا 20 متری از محل معروف به پارکینگ 
خاکی در پرتگاهی با شیب تند واژگــون شده 
بود. نیروهای آتش نشان بی درنگ وارد عمل 
شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند، اما ناگهان 
در میان دودهــای غلیظ، جسد راننده جوان 
نمایان شد که پشت فرمان خودرو به طور کامل 

سوخته بود. آتش نشانان اگرچه به چگونگی 
آتش سوزی و کانون شعله های آتش مشکوک 
بودند، اما در نهایت نظر قطعی ندادند و علت 
آتش سوزی را با احتمال نشت بنزین به انجام 
تحقیقات قضایی موکول کردند. در همین حال 
کارشناسان پلیس راه نیز چگونگی واژگونی 
خودرو را با نظریه توجه نکردن به جلو از سوی 
راننده دخیل دانستند، اما باز هم علت نهایی و 
قطعی را به بررسی های بیشتر موکول کردند. 
در این شرایط بود که با ثبت ارکان اصلی خودرو 
و شماره پلاک آن، اولیای دم شناسایی شدند 
که در یکی از روستاهای مرزی خواف سکونت 
داشتند و به این ترتیب با تحویل جسد سوخته 
به خانواده وی، تحقیقات قضایی به صورت 
غیرمحسوس و با صدور دستوری ویژه از سوی 

قاضی جعفر صدیقی )دادســتــان عمومی و 
انقلاب تایباد( درباره این حادثه هولناک آغاز 
شد تا علت دقیق این سقوط مرگبار مشخص 

شود.
بررسی های نامحسوس نشان داد که متوفی 
جوان 35 ساله ای به نام نصر ا... است که بنا به 
اظهارات همسرش، چند ساعت قبل از وقوع 
حادثه واژگونی از روستا به مقصد تایباد و به 
منظور خرید گوسفند از خانه خارج شده و در 
مسیر ،خودروی پژو 405 او به پرتگاه سقوط 

کرده است.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
اســت هنوز بررسی هــای قضایی دربــاره این 
ماجرا  ادامه داشت که حدود یک هفته بعد و با 
اعلام شکایت رسمی خانواده متوفی، معمای 
پیچیده »سقوط مرگبار« به کلافی سردرگم 
تبدیل شد و آرام آرام رنگ و بوی جنایت گرفت، 
چرا که برخی از نزدیکان راننده سوخته در شعله 
های آتش، از مردی سخن گفتند که روز حادثه 
به همراه نصرا... از منزل وی خارج شده بود و آن 
ها به اتفاق یکدیگر به طرف تایباد رفته بودند، اما 
اکنون از آن رفیق صمیمی نصرا... هیچ خبری 

نبود و ...
با اعلام این شکایت، تحقیقات قضایی در  این 
پرونده آشکار و از همسر متوفی بازجویی شد. 
او در میان اظهارات خود و به طور تلویحی به 
حضور »علیرضا- ب« )دوست همسرش( در 

منزل اشاره کرد و با بیان این که »ترسیدم به من 
تهمت های ناروا بزنند!« نامی از علیرضا نبردم؛ 
چرا که او دوست صمیمی همسرم بود و مدام 
به منزل ما رفت و آمد داشت. با این اظهارات 
بلافاصله دستور بازداشت »علیرضا« از سوی 
مقام قضایی صادر شد و به این ترتیب گروهی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی تایباد با نظارت و 
هدایت مستقیم سرهنگ امیر امیراحمدی 
)فرمانده انتظامی تایباد( کنکاش های پلیسی 
ــد. این  را با دستگیری »علیرضا« ادامــه دادن
مرد 38 ساله وقتی زیر ذره بین تحقیقات قرار 
گرفت به معاشرت خانوادگی با قربانی این 
حادثه وحشتناک رانندگی اشاره کرد و با تایید 
اظهارات همسر متوفی گفت: آن روز قرار بود 
نصرا... تعدادی گوسفند از تایباد خریداری 

کند به همین دلیل هم به اتفاق یکدیگر از خانه 
خارج شدیم، اما در مسیر، او مرا در کنار کارواش 
پیاده کرد تا خودروام را تحویل بگیرم. سپس با 
هم خداحافظی کردیم و او به طرف تایباد رفت.

این اظهارات در حالی معمای »سقوط مرگبار« 
ــرادران متوفی مدعی  را پیچیده تر کرد که ب
بودند آن ها خودشان گوسفند دارند و خرید 
گوسفند توسط بــرادرشــان از تایباد ،بسیار 
مشکوک و غیرقابل باور است. این گونه بود 
که »خدیجه« )همسر متوفی( و »علیرضا – 
ب« )دوســت متوفی( با صدور قرار قانونی از 
سوی مقام قضایی روانه زندان شدند تا بررسی 
های بیشتری درباره زوایای پنهان این حادثه 

مشکوک به جنایت، صورت گیرد.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در 
حالی که هنوز تحقیقات برای کشف راز شعله 
ــش در ســقــوط وحشتناک  ــای ســرکــش آت ه
ــه داشــت با صدور  ــاده، ادام به پرتگاه کنار ج
دستوری ویژه از سوی مقامات قضایی استان 
خراسان رضوی، قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)قاضی سابق ویژه قتل عمد مشهد( ماموریت 
یافت تا قدم در تاریکخانه این ماجرای مشکوک 
به »جنایت سیاه« بگذارد و تحقیقات قضایی را 
در دهلیزهای تاریک آن ادامه دهد. با صدور 
این  دستور، قاضی با تجربه پرونده های جنایی 
عازم تایباد شد و سطر به سطر اوراق این پرونده 
را از زیر دستگاه »ایکس ری چشمانش« گذراند. 

چند روز بعد و در حالی که مقام قضایی چشم به 
جمله ای از برادر متوفی دوخته بود که »فرزندم 
به من گفت آن روز »علیرضا« در خانه زن عمو 
بود، ولی زن عمو گفت: به کسی نگوییم!« از 
سرهنگ کــارآگــاه جــواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی استان خراسان رضوی( خواست 
تا گروهی از کارآگاهان زبده جنایی را برای 
بررسی این پرونده به تایباد اعزام کند. به این 
ترتیب گروهی از کارآگاهان کــارآزمــوده به 
سرپرستی سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره 
قتل عمد آگاهی( در هشتمین روز از ماه آبان 
به طرف تایباد حرکت کردند و در کنار قاضی 

احمدی نژاد قرار گرفتند. 
در این میان ســروان سلیمانی )افسر پلیس 
آگاهی تایباد( نیز به گروه کارآگاهان پیوست 

تا دامنه عملیات های پلیسی گسترده تر شود. 
طولی نکشید که رصدهای اطلاعاتی و تجزیه و 
تحلیل های کارشناسی با حضور مستقیم مقام 
قضایی و کارآگاهان اعزامی در محل سقوط 
خودرو و بازدیدهای میدانی از صحنه حادثه 
آغاز شد و فرضیه وقوع »جنایت سیاه« به اثبات 
رسید. شاهدان، مطلعان و افراد مرتبط با این 
ماجرا یکی پس از  دیگری احضار شدند و مقابل 
قاضی احمدی نژاد قرار گرفتند. کارآگاهان 
پلیس آگاهی نیز در سوی دیگر ماجرا به دنبال 
جمع آوری اسناد و دلایــل محکمه پسندی 
بودند که در لابه لای اظهارات متهمان یا در 
گوشه و کنار تحقیقات میدانی خودنمایی می 
کرد.ادامه گــزارش روزنامه خراسان حاکی 
است هنوز روشنایی روز در پیله تاریک شب 
فرو نرفته بود که به دستور مقام قضایی دو متهم 
پرونده »جنایت سیاه« از زندان به محل بازجویی 
منتقل شدند و زیر رگبار سوالات تخصصی و 
فنی قرار گرفتند. قاضی با تجربه پرونده های 
جنایی که ابتدا با طرح سوالات انحرافی، هر 
کدام از متهمان را در چاله های تناقض گویی 

انداخته بود، ناگهان اولین برگ از تحقیقات 
محرمانه را روی میز قضاوت گذاشت و به سرنخ 
هایی از پنهان کاری های او )همسر مقتول( 
در وقوع »جنایت سیاه« اشاره کرد که به برادر 
شوهرش گفته بود »نذر کرده ام که همسرم 
سالم به منزل بازگردد!« و سپس پرسید آیا می 
دانستی قرار است برای همسرت حادثه ای 
رخ دهد؟ »خدیجه« که انتظار چنین جمله ای 
را نداشت در یک لحظه دچار استرس و نگرانی 
شد و با چشمانی گریان گفت: وقتی همسرم از 
خانه بیرون رفت ، »علیرضا« به سوی من آمد و 

گفت: »دیگر شوهرت را نمی بینی!«...
ــود کــه مقام قضایی  ــن همان جمله ای ب ای
انتظارش را می کشید. به همین دلیل دقایقی 
بعد »علیرضا- ب« نیز در حالی که توسط سروان 
اسماعیل عظیمی مقدم )افسر اعزامی از پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( در تنگنای بازجویی 
های فنی قرار گرفته بود مقابل مقام قضایی 
ایستاد که ناگهان همسر مقتول فریاد زد »بگو! 
دیگر چه چیزی را انکار می کنی؟ شش ماه است 

که فرزندانم را ندیده ام!« و ...
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، علیرضا )متهم 
اصلی پرونده( که با دیدن اوضاع آشفته خدیجه، 
همه راه های گریز را بسته می دید به ناچار لب به 
اعتراف گشود و راز شعله های سرکش »جنایت 
سیاه« را فاش کرد. او گفت: همسر مقتول مدام 
از من درخواست می کرد تا نصرا... را از میان 
بــردارم. او مدعی بود شوهرش مردی خشن 
است که او را کتک می زند! من هم که به منزل 
دوستم رفت و آمد می کردم از این ماجرا بسیار 
ناراحت شدم و نقشه قتل او را کشیدم. روز حادثه 
به خانه نصرا... رفتم و به او گفتم قصد دارم چند 
گوسفند از تایباد خریداری کنم و سپس ادامه 
دادم چون خودروی تو پژو است به من کمک 
کن تا گوسفندان را از تایباد به روستا منتقل 

کنیم! و این گونه او را به همراه خودم به جاده 
بردم. زمانی که طبق نقشه و برای استراحت در 
کنار جاده توقف کردیم فاصله اندکی تا پرتگاه 
داشتیم. به او گفتم تو خودرو را کمی جلوتر ببر 

تا من هم پشت سر پارک کنم! 
زمانی که او در لبه پرتگاه توقف کرد سراغش 
رفتم و در حال گفت وگو، خودروی او را روی 
دنده 2 گذاشتم. او در رانندگی جوانی عجول 
و بی دست و پا بود به همین دلیل کنار شیشه 
سمت راننده ایستادم و در حین گفت وگو 
ناگهان دستم را بردم و خودرو را استارت زدم 
چرا که سوئیچ روی خــودروی خاموش قرار 
داشت. در این لحظه خودرو تکانی خورد و به 
ته پرتگاه سقوط کرد. وقتی پایین رفتم دیدم 
او پشت فرمان بیهوش است. چند بار فندک 
را روشن کردم، ولی نتوانستم خودرو را آتش 
بزنم! در یک لحظه چشمم به ادکلنی افتاد 
که درون خــودرو بــود. آن را برداشتم و روی 
صندلی ها ریختم و سپس با فندک خودرو را 
به آتش کشیدم. سپس سوار خودروی خودم 
شدم و خیلی سریع به منزل باجناقم در یکی 
از روستاهای خواف رفتم که همسرم آن جا 
بود و این گونه همه حوادث را طبیعی جلوه 
دادم و چنین وانمود کردم که از مرگ دوستم 

اطلاعی ندارم!...
براساس گزارش روزنامه خراسان، درحالی 
که شب از نیمه گذشته و روز بعد در تقویم ورق 
خورده بود، این پرونده جنایی به نتیجه رسید 
ــوار طلایی خود را  و هنگامی که خورشید ان
در بیابان های اطــراف جــاده خــواف – تایباد 
گسترانیده بود، علیرضا به محل وقوع »جنایت 
کشی  رفیق  چگونگی  و  شد  هدایت  سیاه« 
را در حضور قاضی علی اکبر احمدی نــژاد و 
کارآگاهان اعزامی از پلیس آگاهی خراسان 

رضوی و افسران آگاهی تایباد بازسازی کرد.

حوادث شنبه  14 آبان 81401
10 ربیع الثانی  1444.شماره 21072

در امتداد تاریکی

 کلامی که یک زندگی 
را سوزاند! 

کلام نسنجیده و شوخی بی جای شوهر خواهرم درباره 
این که همسرم را با زنی غریبه در خیابان دیده است، 
نه تنها زندگی ام را متلاشی کرد بلکه از من یک بیمار 
روحی ساخت و عشق و اعتماد را به گونه ای از بین برد 
که همسرم بالاخره زنی تبعه خارجی را به عقد موقت 

خودش درآورد و ...
به گزارش روزنامه خراسان، زن 62 ساله با بیان این که  
مدتی قبل با وساطت پدرم به زندگی مشترک بازگشته 
ام درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی طبرسی شمالی مشهد گفت: سال ها قبل 
زمانی که من دختری خردسال بودم پدرم به مشهد 
مهاجرت کرد و در منطقه گلشهر ساکن شدیم. آن 
زمان زمین های حاشیه شهر کشاورزی بود و پیشرفتی 
ــروش زمین های  ــرای خرید و ف ــدرم نیز ب نــداشــت. پ
کشاورزی بنگاه املاک راه اندازی کرد و خیلی زود به 
درآمد بالایی رسید. با آن که پدرم مرد مهربانی بود، اما 
به بهانه این که پسری ندارد تا گوشه تابوتش را بگیرد با 
زن جوان دیگری ازدواج کرد. در آن هنگام من در مقطع 
ابتدایی تحصیل می کردم و مدام اشک ها و نفرین های 
مادرم را می دیدم که چگونه با کینه و نفرت ناله می کرد؛ 
چرا که آن زن را عامل نابودی زندگی اش می دانست. 
چند سال بعد من با پسرخاله ام ازدواج کردم و صاحب 
دو پسر شدم. »رجب« جوشکار بود و درآمد بسیار خوبی 
داشت به طوری که در مدت کوتاهی خانه و مغازه خرید، 
ولی من که با اشک ها و نفرین های مادرم بزرگ شده 
بودم حساسیت خاصی درباره همسرم داشتم که او نیز 
بر سر من هوو نیاورد، حتی با به دنیا آمدن دو دختر و یک 
پسر دیگرم، این حساسیت کم نشد به گونه ای که دیگر 
زبانزد اطرافیانم شده بودم. خلاصه در این شرایط روزی 
برای عید دیدنی به منزل خواهرم رفتیم. شوهر خواهرم 
با آن که می دانست من تا چه حد درباره رجب حساس 
هستم هنگام احوالپرسی گفت: احوال آقا رجب چطور 
است؟ گفتم در مغازه اش مشغول کار است. با تعجب 
به چشمانم خیره شد و گفت: همین یک ساعت قبل 
او را در داخل فضای سبز میدان فردوسی دیدم که با 
زنی جوان و فرد دیگری کنار هم نشسته بودند! با این 
جمله انگار قلبم از حرکت ایستاد و همه گریه ها و ناله 
های مادرم از مقابل چشمانم عبور کرد. خیلی زود و 
با بهانه ای از خانه خواهرم بیرون آمدم و به طرف مغازه 
همسرم رفتم، اما فقط شاگردان او مشغول کار بودند و 
به هر جایی که فکر می کردم سر زدم، اما رجب را پیدا 
نکردم. شب وقتی همسرم به خانه بازگشت مشاجره 
سختی بین ما شروع شد، به طوری که برای اولین بار 
در زندگی مشترک مرا کتک زد و سپس من و فرزندانم 
را به خانه مادرشوهرم برد و خودش به تنهایی به خانه 
بازگشت. از آن روز به بعد حساسیت های من بیشتر شد 
تا جایی که هر رفتار و گفتار او را به ازدواجش با یک زن 
دیگر ارتباط می دادم. شوهر خواهرم وقتی ماجرای 
دعوای ما را شنید به همراه مادرشوهرم به خانه ما آمد و 
با عذرخواهی از من گفت: آن حرف ها فقط یک شوخی 
ساده بود و من هیچ وقت رجب را با زن دیگری ندیده 
ام! ولی این ماجرا حس عجیبی بود که مانند خوره به 
جانم افتاده بود حالا دیگر کار هر روز من تعقیب رجب 
بود و به چیز دیگری نمی اندیشیدم حتی فرزندانم را 
به حال خودشان رها کرده بودم و تنها می خواستم مچ 
همسرم را بگیرم. رجب که می دانست من او را تعقیب 
می کنم بارها سوگند خورد که زن دیگری در زندگی 
اش نیست، ولی من حرف هایش را باور نمی کردم تا 
این که بالاخره رجب مادرش را به خانه ما آورد که از من 
مراقبت کند؛ چرا که دیگر به دلیل سوء ظن های من 
حتی همکارانش او را مسخره می کردند با وجود این 
من فقط اشک می ریختم و نگران بودم. یک شب زمانی 
که همسرم دیر به خانه آمد با کمک دو پسر بزرگ ترم او 
را با چوب و چماق کتک زدیم که دیگر دیر به خانه نیاید! 
اما آن شب همسرم از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. 
اوضاع زندگی ما کاملا به هم ریخت و من با فرزندانم 
تنها ماندم اگرچه با اجاره مغازه های همسرم روزگار 
می گذراندیم، اما فرزندانم ترک تحصیل کردند و دیگر 
به مدرسه نرفتند. از سوی دیگر من هم دچار افسردگی 
و بیماری های روحی و روانی شده بودم به همین دلیل 
دو پسر بزرگم همواره مرا نزد روان پزشک می بردند. در 
این شرایط باز هم من از هر کسی که می شناختم سراغ 
رجب را می گرفتم، اما نه برای خودش بلکه می خواستم 
بفهمم که با زن دیگری ازدواج کــرده است یا خیر! 
خلاصه آن قدر این رفتارها را تکرار کردم که رجب به 
دلیل تهمت ها و جلوگیری از آبروریزی بیشتر، زنی تبعه 
خارجی را به عقد موقت خودش درآورد و دیگر سراغی از 
من و فرزندانم نگرفت. چند سال از این ماجرا گذشت تا 
این که روزی پدرم به طور اتفاقی رجب را در فروشگاهی 
دیده و با او صحبت کرده بود. بالاخره با وساطت پدرم 
من و رجب با هم آشتی کردیم و او بعد از اتمام عقد موقت 
آن زن تبعه خارجی، نزد ما بازگشت، اما دیگر نمی دانم 
با این روح و روان فرسوده و اعتماد از دست رفته چه کنم 
که این گونه زندگی ام را متلاشی کرد و آینده فرزندانم 
را نیز به نابودی کشاند. کاش شوهر خواهرم چنین 

شوخی بی جایی را نمی کرد ...
گــزارش خــراســان حاکی اســت بررسی هــای روان 
ــاره این ماجرا  شناختی و اقدامات مشاوره ای درب
ــواد یعقوبی  ــدور دســتــوری از ســوی سرگرد ج با ص
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( در دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

در پرتگاه رفیق کشی رخ داد

سرقت ۷ میلیاردی دزد تک رو از تجهیزات 
دکل های مخابراتی  

توکلی -با تلاش  ماموران انتظامی  کرمان عامل سرقت 
تجهیزات دکل های مخابراتی شناسایی و دستگیر شد. 

به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
بیان کرد:به دنبال  اعــام وقــوع سرقت از تاسیسات و 
تجهیزات دکل های مخابراتی برون شهری، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ مهدی پورامینایی افزود: در همین زمینه نیروهای  
و  میدانی  تحقیقات  انجام  انتظامی»سیرچ«با  پاسگاه 
اقدامات اطلاعاتی به سرنخ هایی دست یافتند مبنی بر 

این که یک متهم سابقه دار در این سرقت ها نقش دارد که 
با تکمیل تحقیقات خود و پایش نامحسوس،  این سارق 
تک رو  را هنگام اقدام به سرقت تجهیزات مخابراتی  به دام 
انداختند. وی  ارزش تجهیزات دکل های مخابراتی را بیش 

از هفت میلیارد ریال ذکر کرد. 
این مسئول انتظامی در ادامه  از دستگیری چهار سارق 
های  عملیات  در  سرقت  فقره   ۴۷ کشف  و  بــرق  کابل 
پلیس در  طرح مبارزه با سرقت در این  شهرستان طی ۲۴ 

ساعت گذشته  خبر داد.

 جاساز  17 کیلو شیشه 
در  خودروی"لیفان" 

کرمانی  - فرمانده انتظامی رودبار جنوب از کشف 
یک  دستگیری  بــا   شیشه  صنعتی  محموله   یــک 
سوداگر مرگ خبر داد.به گزارش خراسان،سرهنگ 
کوهستانی اظهار کرد : نیروهای  انتظامی رودبار 
جنوب به دنبال دریافت  خبری مبنی بر فعالیت 
سوداگران مرگ در زمینه جا به جایی یک محموله 

شیشه جاسازی شده در یک دستگاه خودروی لیفان 
بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی  وارد عمل شدند.

وی گفت: ماموران ضمن استقرار در محور اصلی 
این شهرستان، این خودرو را متوقف و در بازرسی از  
آن  ۱۷ کیلو مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه  کشف 

کردند که به طرز بسیار ماهرانه ای جاساز شده بود.

اختصاصی خراسان

ماجرای شعله های سرکش »جنایت سیاه« 

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌ احمر بیان کرد:

۱۳ استان درگیر سیل و آب گرفتگی
 امدادرسانی به بیش از ۷۵۰ نفر در ۷۲ ساعت گذشته

 رئیس سازمان امــداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از 
امدادرسانی به بیش از ۷۵۰ نفر در حادثه سیل و آب 

گرفتگی در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.
به گــزارش جام جم آنلاین، مهدی ولی‌پور در این باره 
گفت: ١٣ استان اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و 
بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، 
سمنان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان 
و یــزد در ۷۲ ساعت گذشته تحت تاثیر بــارش شدید 
باران و وقوع سیل و آب گرفتگی بودند.وی با بیان این 
که امدادگران هلال‌ احمر در 36 شهرستان شامل 53 
منطقه )شهر:٩، روستا: 25، عشایرنشین: ١٧، محور: 

٢( به شهروندان امدادرسانی کرده‌اند، افزود: به 753 
نفر در سه روز گذشته امدادرسانی شده، همچنین یک 
نفر به مناطق امن منتقل شده است و ۷۴ نفر نیز اسکان 
اضطراری یافتند.بر اساس پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت 
هلال‌احمر، رئیس ســازمــان امــداد و نجات جمعیت 
هلال‌احمر گفت: 65 تیم عملیاتی شامل 225 امدادگر 
و نجاتگر در عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی 
از حادثه سیل و آب گرفتگی مشارکت داشتند و ۱۴ عدد 
چادر امــدادی، ۳۶۲ تخته پتو، ۵۲ شعله والــور، ۱۲۸ 
بسته مواد غذایی، ۲۰۰ قرص نان و ۷۷۶ کیلوگرم نایلون 

قتل مرد بلال‌فروش با چاقوی مشتری در گردنه قوچکبین آن ها توزیع کردند.
حادثه 24 –مرد جوان بلال‌فروشی در گردنه قوچک با یکی 
از مشتری‌های خود به دلایلی نامشخص درگیر شد و در این 

نزاع،هدف یک ضربه چاقو از ناحیه قلب قرار گرفت.
به گزارش حادثه24 ،بامداد پنج شنبه 12 آبان امسال،ماموران 
کلانتری126 تهرانپارس در تماس تلفنی با بازپرس کشیک 
قتل اعلام کردند ،دقایقی قبل امدادگران اورژانس مرد جوانی 
را که ضربه چاقو به او وارد شده بود به بیمارستانی در شرق 
تهران منتقل کردند و هم اکنون وی براثر همین ضربه،فوت 
کرده است.به این ترتیب، گروهی از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی و محمدتقی شعبانی، بازپرس ویژه قتل شعبه 
دهم دادسرای امور جنایی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان مدنظر با جسد مرد 

جوان بلال‌فروش مواجه شدند که بر اثر ضربه چاقو از ناحیه قلب 
زخمی شده  و به قتل رسیده است.

بررسی‌های اولیه تیم جنایی نشان داد، مقتول در گردنه قوچک 
با یکی از مشتری‌های خود به دلایلی نامشخص درگیر شده و در 

این نزاع، هدف یک ضربه چاقو از ناحیه قلب قرار گرفته است.
تحقیقات بیشتر مشخص کرد، قاتل پس از ارتکاب جنایت با 
خودروی شخصی خود متواری شده است که بازپرس پرونده 
دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه قتل را 

برای شناسایی مرد جنایتکار صادر کرد.
ــاره ایــن پرونده از ســوی محمدتقی شعبانی،  تحقیقات درب
بازپرس ویژه قتل شعبه دهم دادسرای امور جنایی ادامه دارد 
و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی همچنان در حال ردیابی 

قاتل هستند.
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متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی  احمدی نژاد


